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رخداد حادثه ها

مرگ پس از مراجعه به 
شکسته بند تجربی

شــرق: مردی که پــس از دررفتــن کتفش نزد  �
یــک شکســته بند رفته بود، جان خود را از دســت 
داد. بعدازظهر روز چهارشــنبه هفته گذشــته خبر 
مرگ مشکوک جوان ۲۰ ساله افغانستانی از طریق 
مســئولان بیمارســتان مصطفی خمینی به پلیس 
۱۱۰ اعــلام شــد که در پــی آن مأمــوران کلانتری 
۱۱۶ مولوی به بیمارســتان اعزام شــدند. با حضور 
مأموران در بیمارستان و بررسی های اولیه مشخص 
شــد متوفی در یک پاســاژ در محله مولوی در کار 
حمل بار پارچه فعالیت داشــته است. مأموران در 
گام بعدی تحقیقات ســراغ اقوام متوفی رفتند که 
شوهرخواهر متوفی به مأموران گفت: من، متوفی 
و بــرادرزن متوفی در یک پاســاژ در محله مولوی، 
کار باربــری طاقه های پارچه را انجــام می دهیم. 
در زمــان حادثه در حال حمل بار بــرای هم کُری  
خواندیم که چه کســی می تواند مقادیر بیشــتری 
بــار حمل کنــد. وی افزود: متوفــی، مقادیر زیادی 
از طاقه پارچه را برداشــت کــه ناگهان کتف وی با 
انجام این کار، از جا در رفت و ما با یک تاکســی او 
را به منزل یک شکسته بند تجربی در محله مولوی 
بردیــم. حدود ۲۰ دقیقه آنجــا بودیم که وی، حین 
کار شکسته بند از شــدت درد زیاد بیهوش شد. وی 
ادامه داد: پــس از آن با اورژانــس تماس گرفتیم 
کــه کادر درمانی اورژانس در محل حاضر شــده و 
وی را به بیمارســتان منتقل کردند، اما برادرخانمم 
حین انتقال به بیمارســتان دچار وخامت حال شد 
و در بیمارســتان نیز عملیات احیا روی وی صورت 
گرفت، اما هیچ کدام از این اقدامات مؤثر نبود و وی 
جان باخت، اکنون از این شکسته بند شکایت داریم. 
مرکز اطلاع رســانی پلیس پیشگیری پایتخت اعلام 
کرد: پرونده به نظر مقام قضائی رســید و به دلیل 
ارتباط با جرائم پزشکی، برای رسیدگی به دادسرای 

رسیدگی به جرائم پزشکی ارسال شد.

قاچاقچیان داروهای جنسی 
دستگیر شدند

داروهــای  � قاچاقچــی  دو  پلیــس  مأمــوران 
غیرمجاز جنســی و اعتیادآور را دســتگیر کردند. 
چندی پیــش مأمــوران کلانتــری ۱۵۴ چیتگر از 
طریق منابع خبری از فعالیت دو نفر در امر توزیع 
دارو های جنسی و اعتیادآور باخبر شده و رسیدگی 
به موضوع را در دســتور کار خود قــرار دادند. با 
انجــام تحقیقات و اطــلاع از صحت گزارش های 
واصله، هماهنگی های لازم با مقام قضائی انجام 
شــد و پس از اخذ مجوز هــای لازم مأموران برای 
دســتگیری این افــراد وارد عمل شــدند. با اقدام 
مأمــوران دو مرد کــه قصد توزیع و فــروش این 
مواد را داشتند دســتگیر و به مقر انتظامی منتقل 
شــدند، همچنین در بازرســی از محــل فعالیت 
آنان حدود ۵۰ هــزار قرص ترامادول، صد ها حب 
قرص هــای غیرمجاز جنســی و... کشــف و ضبط 
شد که در بررســی های اولیه مشخص شد برخی 
از این قرص هــا غیرمجاز، برخی تاریخ گذشــته و 
برخی تقلبی بوده و دیگر نیز تنها با مجوز پزشــک 
باید به فروش می رســیدند. در همین راستا اقلام 
کشف شده برای بررسی بیشــتر به آزمایشگاه های 
تخصصی ارجاع داده شــد و متهمــان نیز پس از 
تشــکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم 

روانه دادسرا شدند.

جزئیات تازه  از قتل وکیل
 حسین هدایتی

رئیس پلیــس آگاهی تهران بــزرگ گفت: میزان  �
افراد بازداشت شــده در حاشــیه پرونــده قتل وحید 
حاجیان قابل توجه بوده و پلیس اخیرا در این پرونده 
به نقاط خوبی رسیده است. ســردار علیرضا لطفی 
دربــاره آخرین وضعیت رســیدگی بــه پرونده قتل 
وحید حاجیان به تســنیم گفت: این پرونده مظنونان 
مختلفی دارد و به دلیل وجود این مظنونان مختلف، 
حوزه دســتگیری ها در این پرونــده قابل توجه بوده 
اســت. رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان 
کــرد: در این پرونده اخیرا به نقاط خوبی رســیده ایم 
و یقینا حل وفصل می شــود. وحیــد حاجیان، وکیل 
دادگســتری، شــامگاه چهــارم اردیبهشــت ۹۸ در 
پارکینــگ دفتر وکالتش در خیابان کامرانیه جنوبی با 
شــلیک چندین گلوله به قتل رســید. حسین هدایتی 
در جلسات محاکمه خود از وحید حاجیان به عنوان 
فردی نام بــرده بود که ۵۰ میلیارد را بالا کشــیده و 
تهدید کــرده اگر نامش را بیاورند، شــکایت می کند. 
اسداالله مســعودی مقام، قاضی رســیدگی کننده به 
پرونده  حســین هدایتی، نیــز درباره به قتل رســیدن 
حمید حاجیان، وکیل دادگســتری گفته بود: این فرد 
در معرض اتهام قرار داشــت و حکم جلب او صادر 
شده بود. مســعودی مقام خاطرنشــان کرد: حسین 
هدایتی برای تحقیق در پرونده قتل وحید حاجیان به 
دادســرای امور جنایی احضار شد، اما افراد مختلفی 

در این پرونده هستند و باید از آنها تحقیق شود.

کاهش جرائم مسلحانه در  پایتخت
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از کاهش وقوع  �

جرائم مسلحانه در پایتخت خبر داد. سردار علیرضا 
لطفی دربــاره وضعیت وقوع جرائم مســلحانه در 
پایتخــت گفت: در این حــوزه وضعیت ما وضعیت 
مناســبی اســت، البته حتی یک مورد وقوع جرم نیز 
از نظــر ما نبایــد رخ دهد و منظورم از مناســب این 
اســت که آمار ما بســیار کم اســت. وی ادامه داد: 
دلیــل این وضعیت هم این اســت کــه همکاران ما 
با اقدامــات فنی ای که انجام دادند، در اواخر ســال 
گذشته و ابتدای امســال چهار باند مسلحانه را قبل 
از هر اقدامی شناســایی و دســتگیر کردند و امروزه 
دیگر برنامه ریزی مــا در پلیس آگاهی برای اقدامات 
خشــن و مسلحانه به شیوه پیش دســتانه است و با 
رصد مجرمان پیش از وقوع جرم، بســیاری از آنان را 
دســتگیر می کنیم. رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ 
ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون هر سرقت و جرم 
مســلحانه ای که در تهران رخ داده، همگی منجر به 
کشــف و دستگیری شده اســت. لطفی با بیان اینکه 
در بهــار آمار وقوع جرائم مســلحانه در پایتخت در 
مقایســه با بهار سال گذشــته کاهش داشته است، 
گفــت: البته در این مدت اقدام خشــن و مســلحانه 
پیچیده و نگران کننده ای هم نداشــتیم؛ عمده جرائم 
مســلحانه، ســرقت و زورگیری و اختلافــات بود که 
افراد با اســلحه های غیرمجاز، غیراستاندارد و حتی 

تقلبی دست به این جرائم زده بودند. 

دستگیری قاتل هنگام فرار از کشور
شــرق: شــرور ســابقه دار و عامل قتــل در نزاع  �

دســته جمعی قبل از خروج از کشــور دستگیر شد. 
روز نهم خرداد شــرور سابقه دار معروف به غول در 
جریان نزاع دســته جمعی در شرق تهران با استفاده 
از سلاح کمری اقدام به شلیک پنج گلوله کرد که این 
اقدام منجر به مرگ مردی ۳۰ ســاله شد. متهم پس 
از تیراندازی متواری شــد. در همین راســتا رسیدگی 
به موضوع در دســتور کار کارآگاهان اداره ویژه قتل 
پلیــس آگاهی قرار گرفت و آنــان در تحقیقات خود 
متوجه شدند که وی قصد خروج از کشور را دارد. در 
ادامه، هماهنگی های لازم با دســتگاه قضائی انجام 
شد و متهم روز پنجشــنبه قبل از خروج از کشور در 
یکی از شــهرهای مرزی غربی کشــور شناسایی و در 
عملیاتی پلیســی دستگیر شــد. متهم درحال حاضر 
در پلیــس آگاهی پایتخت در بازداشــت و تحقیقات 

تکمیلی از این فرد در حال انجام است.

کلاهبرداری با تبلیغات 
خریدوفروش مسکن

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ به اشــخاصی که  �
قصد خرید یا اجاره مســکن از طریق فضای مجازی 
را دارند هشدار داد. ســرهنگ تورج کاظمی با اشاره 
به وقــوع جرائم در فضای مجــازی در حوزه رهن و 
اجاره یا خریدوفروش مســکن هشــدار داد: کاربران 
و شــهروندانی که قصد خرید یا اجاره مســکن از این 
طریــق را دارند، قبل از احــراز هویت آگهی دهندگان 
به هیچ عنوان وجهی را ارسال نکنند. سرهنگ کاظمی 
ادامه داد: بسیاری از موارد آگهی اجاره یا رهن مسکن 
در فضــای مجازی مانند ســایر مســائل در این فضا 
غیرواقعی اســت و شهروندان نباید به راحتی اعتماد 
کننــد. وی ادامه افزود: همکاران ما در حال رصد این 
موضوع هســتند، اما ممکن اســت قبل از شناسایی، 
کاربران طعمه این افراد قرار گیرند و آســیب ببینند. 
رئیس پلیــس فتای تهــران بزرگ با تأکیــد بر اینکه 
کاربران به صرف انتشــار مطلــب در فضای مجازی 
و قبــل از احراز هویت افــراد به هیچ عنوان وجهی را 
واریز نکننــد، ادامه داد: کاربــران در ابتدا آپارتمان یا 
ملک موردنظر خود را از نزدیک و به صورت حضوری 
رؤیت کننــد و پس از احراز اصالت ســند و مالکیت 

اقدام به خرید یا رهن و اجاره ملک کنند.

شــرق: پسر جوانی که برای سرقت جواهرات معلم بازنشسته او را به قتل 
رســانده است، بعد از گذشت هفت سال از وقوع جنایت با رضایت اولیای 

دم از قصاص نجات پیدا کرد.
به گــزارش خبرنگار ما، این پســر جوان که زن همســایه را مدتی قبل 
از قتــل تحــت نظر گرفته بود، بــا ورود به خانه اش او را به قتل رســاند و 

جواهراتش را سرقت کرد.
بر اســاس محتویات پرونده، هفت سال قبل خانواده معلمی بازنشسته 
کــه تنها زندگی می کرد، به مأموران گــزارش دادند این زن در خانه اش به 
قتل رسیده است و اموالش را  سرقت کرده اند. زمانی که مأموران تحقیقات 
خود را در این باره  آغاز کردند، ردی از عامل این ســرقت خونین پیدا نکردند 
اما مدتی بعد یکی از همســایه ها به مأموران گفت روز قتل جوانی به نام 
آرش را که فرزند یکی از همســایه ها  اســت دیده که هراسان در راه پله ها 
به ســمت درِ خروجی می رفت. وقتی مأموران ســراغ آرش رفتند، متوجه 
شدند این جوان از روز قتل زن همسایه خانه را ترک کرده و به خانواده اش 
هــم نگفته کجا رفته  اســت. مأمــوران بالاخره متوجه شــدند او در خانه  
یکی از اقوامش در شمال کشــور مخفی شده  است. با حضور مأموران در 

مخفیگاه این جوان، او بازداشت شد.
آرش بعد از دســتگیری به قتل اعتراف کرد و گفت: شنیده بودم یکی از 
همسایه ها که زن میان سالی است، مقدار زیادی طلا و جواهر در خانه اش 
دارد. همه همسایه ها درباره طلاهای او صحبت می کردند. مادرم همیشه 
می گفت نمی داند این زن این همه طلا را برای چه می خواهد. متوجه شده 
 بودم او شــوهر ندارد و تنها زندگی می کند. بنابراین دنبال فرصت مناسب 

بودم تا بتوانم طلاها را ســرقت کنم اما همیشــه می ترســیدم تا اینکه روز 
حادثه در خانه تنها شدم. دندان درد شدیدی هم داشتم، مقداری مشروب 
خوردم. حالت عادی نداشتم، عصبی بودم. مدام به سرقت فکر می کردم. 
به خانه یکی از دوستانم رفتم، دوباره مشروب خوردم و بیشتر از قبل مست 
شدم. در راه برگشــت به خانه تصمیمم برای سرقت قطعی شد. به منزل 
رفتــم نقابی روی صورتم کشــیدم و به خانه زن همســایه رفتم. در را باز 
کردم و وارد شــدم. زن خواب بود، به محض اینکه من را دید، ترسید. دست 
و پایش را بســتم و طلاها را برداشتم. همه جای خانه را گشتم تا اگر پولی 
هم هســت بردارم و بروم. موقعی که داشــتم از خانه خارج می شدم، آن 
زن روی صورتــم چنگ انداخت و نقاب از صورتم کنده شــد. او من را دید 
و شــناخت. همین باعث شد خیلی بترســم. می دانستم من را لو می دهد. 
برای اینکه من را لو ندهد، او را کشــتم. بعد از خانه خارج شدم و به منزل 
خودمان رفتم. خیلی ترســیده بودم و نمی دانستم باید چه کنم. مستی از 
ســرم پریده  و تازه فهمیده  بودم چه کــرده ام. تصمیم گرفتم فرار کنم. به 
خانه یکی از اقوامم در شــمال کشور رفتم چون فکر می کردم کسی من را 

ندیده  است. باورم نمی شد دستگیر شوم اما پلیس من را شناسایی کرد.
متهم گفــت: خانــواده ام از کاری که مــن کرده  بــودم، هیچ اطلاعی 
نداشــتند. به آنها گفته  بودم می خواهم برای مدتی تنها باشــم. آنها اصلا 
حدس نمی زدند من کجا هســتم تا اینکه به طور اتفاقی یکی از اقوام گفته 
 بود من کجا هســتم و همین هم باعث دســتگیری ام شد. بعد از اعترافات 
این جوان و تکمیل تحقیقات، کیفرخواست علیه متهم صادر شد و پرونده 

برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران رفت.

متهــم در ایــن شــعبه محاکمه شــد. در ابتدای جلســه رســیدگی، 
کیفرخواســت علیه متهم خوانده شــد ســپس اولیای دم در جایگاه قرار 
گرفتند. خانواده معلم بازنشســته برای جوان ۱۹ساله درخواست قصاص 
کردند و به دلیل شــدت خشــونتی که او در قتل نشان داده  بود، حاضر به 
گذشت نشدند. وقتی نوبت به آرش رسید، او در جایگاه قرار گرفت و گفت: 
من قتل را انجام دادم و از کارم پشیمان هستم. روز حادثه مست بودم. من 
بی پول و بی کار بــودم و اصلا فکر نمي کردم کاری که می کنم، چه عاقبتی 
دارد. البتــه برای قتل نرفته  بودم. من برای ســرقت رفتــه  بودم و از ترس 
دســت به قتل زدم. از شدت مستی نمی دانســتم چه می کنم. درخواست 
بخشــش دارم. هرچند متهم ادعا کرد در حالت مســتی دست به قتل زده  
اســت اما به دلیل اینکه مســتی او در حدی نبوده که مسلوب الاراده باشد 
بنابراین با توجه به درخواست قصاص اولیای دم رأی بر قصاص صادر شد. 

این رأی در دیوان عالی کشور  تأیید شد.
بــا قطعی شــدن رأی، خانواده متهم بــرای جلب رضایــت اولیای دم 
اقدامات زیادی انجام دادند. فرزندان مقتول که از مرگ مادرشان همچنان 
پریشــان بودند، حاضر به گذشت نمی شــدند اما پیگیری های زیاد خانواده 
متهم بعد از گذشــت هشت سال به سرانجام رســید و اولیای دم تصمیم 

گرفتند با شروطی گذشت کنند.
وقتی این شــروط از سوی خانواده متهم پذیرفته و انجام شد، اولیای دم 
گذشت خود را اعلام کردند. هرچند آرش از قصاص نجات پیدا کرد اما این 
بار کیفرخواست جدیدی صادر شد و متهم به لحاظ جنبه عمومی جرم در 

شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می شود.

شــرق: اعضای باندی کــه از رانندگان مســافرکش 
ســرقت می کردنــد، در جریان تحقیقــات تخصصی 
پلیس دســتگیر شــدند و به زورگیری های ســریالی 

اعتراف کردند.
به گزارش خبرنگار ما، تحقیقات برای دســتگیری 
اعضــای این باند زمانی آغاز شــد که مردی به پلیس 
تهــران شــکایت کرد و گفت ســه زورگیــر خودرو و 
کارت عابربانــک او را ســرقت کرده انــد. مال باختــه 
توضیح داد: سه مرد را به عنوان مسافر دربستی سوار 
خودروی سمندم کردم. آنها از من خواستند به محلی 
دورافتاده بروم. بدون اینکه شک کنم به سمت مقصد 
حرکت کردم، اما همین  که به جایی خلوت رســیدیم 
یکــی از آنها چاقو درآورد و با تهدید از من خواســت 
خودرو را متوقف کنم. آن ســه مــرد موجودی کارت 
عابربانکم را پرســیدند. من هم بــه  دروغ مبلغ کمی 
را گفتم تا شــاید رهایم کنند، اما یکی از آنها گوشــی 
موبایلم را برداشت و وقتی فهمید گوشی رمز دارد از 
من خواســت قفل آن را باز کنم. ابتدا مخالفت کردم 
اما مردان خشن مرا تهدید کردند و ناچار شدم تسلیم 
شوم. آنها ســراغ پیامک هایم رفتند و پیامک بانک را 
پیدا کردند و این طور فهمیدند پول زیادی در حســابم 
اســت. به  همین دلیــل کارت عابربانــک و رمز آن را 
خواســتند. این بار هم مقاومت کردم اما تهدید کردند 
اگر با آنها همکاری نکنم، عکس های خصوصی ام را 
که در گوشــی بود در فضای مجازی منتشر می کنند. 
به ناچار رمز را به آنها گفتم و ســارقان ســرانجام مرا 
از خــودرو به بیرون پرتاب و فــرار کردند. من از بانک 
۱۰ میلیــون تومان وام گرفته بودم کــه آنها همه این 

مبلغ را برداشتند.
مال باختــه در ادامــه توضیح داد هر ســه زورگیر 

خشن روی بازوی خود خالکوبی شیر داشتند.

کارآگاهــان پلیــس بعــد از اطلاع از ایــن واقعه 
بــه دســتور بازپرس ایــرد موســی، بازپــرس جنایی 
تهران، وارد عمل شــدند و فهمیدنــد اعضای این باند 
سرقت های دیگری نیز انجام داده و در همه دزدی ها 
به یک شــیوه عمل کرده اند. همچنین مشــخص شد 
ســارقان با کارت های مســروقه طلا می خرند یا اینکه 
از دســتگاه های خودپرداز پول نقــد دریافت می کنند؛ 
بــه این ترتیب فیلم دوربین های مداربســته بانک ها و 
طلافروشی ها بازبینی و معلوم شد زنی میان سال نیز با 
این سه مرد همدستی می کند. در ادامه هویت اعضای 
این گروه که برخی از آنها سابقه دار بودند، شناسایی و 

معلوم شــد زن میان سال مادر یکی از زورگیران است. 
همه متهمان در عملیاتی پلیســی در شهریار دستگیر 
شــدند. زورگیران بعــد از انتقال به دادســرای جنایی 

تهران، به جرائم خشن خود اعتراف کردند.
یکــی از متهمــان کــه ســابقه کیفری نــدارد و 
جرائمــش را تازه آغاز کــرده اســت، در بازجویی ها 
گفت: با سردسته باند به نام سعید بچه محل هستم. 
ما وضع مالــی خوبی نداریم؛ به همیــن دلیل دنبال 
راهــی بودم تا کمی پول به دســت بیاورم. ســعید را 
در قهوه خانه دیدم و وقتی از حال و روزم پرســید به 
او توضیح دادم بی کار هســتم و گرفتاری های زیادی 

دارم. او به من گفت کاری با درآمد روزانه یک میلیون 
تومان سراغ دارد. با این پیشنهاد وسوسه شدم و قبول 
کردم با سعید و دوستانش همکاری کنم. متهم ادامه 
داد: سعید با مادرش همکاری می کرد و نفر سوم هم 
سابقه سرقت و زورگیري داشت و در زندان هم بندي 
سعید بود. ســعید روش کار را به من توضیح داد. ما 
معمولا ســه نفری به عنوان مسافر ســوار خودروها 
مي شــدیم و از راننده ها می خواستیم ما را به محلي 
خلوت ببرند. وقتی می دیدیم فرصت مناســب است 
با تهدید چاقو خودروها، گوشــي تلفن همراه و کارت 
عابر بانــك راننــدگان را ســرقت مي کردیــم. یکی از 
شــگردهایمان برای اینکه طعمه هــای خود را وادار 
به تسلیم کنیم این بود که عکس های خصوصی شان 
را در گوشــی موبایل پیــدا و آنها را تهدید به انتشــار 

عکس ها می کردیم.
این جوان ادامه داد: بعد از هر سرقت لوازم داخل 
خودروها را برمی داشــتیم و در چند مورد ماشین ها را 
برای اوراق شــدن فروختیم و در چنــد مورد نیز آنها را 
کنار خیابان رها کردیم. با کارت های مسروقه هم سکه 
و طلا می خریدیم. مادر سعید در این خریدها همراه مان 
می آمد تا فروشــنده به ما شک نکند. با پول هایی از این 
راه به دســت می آوردیم خوش گذرانی می کردیم و به 
گــردش و تفریح می پرداختیم یا بــرای خودمان لباس 
مــارک می خریدیم. متهم درباره علت خالکوبی شــیر 
نیز توضیح داد: ســعید به من گفــت خالکوبي باعث 
مي شود خشــن تر به نظر برسیم و طعمه هایمان بیشتر 
از ما بترسند. ما همگی عکس شیر را خالکوبی کردیم 
چون خالکوبی شبیه به هم نشان می داد همگی عضو 
یک باند هستیم و این طوری برای خودمان اعتبار کسب 
می کردیــم. بنا بر این گزارش، متهمان در حال  حاضر در 

بازداشت هستند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

شــرق: اعضای باند پنج نفره سارقان مسلح بعد از دستگیری اعتراف 
کردند با جعل عنوان و معرفی کردن خود به عنوان مأموران پلیس از 

منازل شهروندان سرقت می کردند.
به گزارش خبرنگار ما، ســاعت ۲۳ یکــم خردادماه در پی تماس 
فردی با مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰، مأموران کلانتری  شهرک غرب 
در جریان ورود پنج مرد ناشــناس با سلاح گرم به منزلی ویلایی واقع 
در محدوده ســعادت آباد قــرار گرفتند. متهمان خود را به ســرایدار 
خانــه ویلایی به عنوان مأمور پلیــس پایتخت معرفی کرده و پس از 
ورود به عنف و سرقت اموالی از قبیل طلاجات، وجه نقد، ارز، سکه و 
تابلوفرش به  ارزش تقریبی یک میلیارد تومان از محل گریخته بودند.
ایــن پرونده برای رســیدگی تخصصــی و شناســایی متهمان به 
اداره یکم مبارزه با جرائم مســلحانه پلیس آگاهی ارجاع داده شــد 
و تیمی از کارآگاهان به محل ســرقت اعزام شــدند. در بررسی های 
اولیه مشــخص شد سارقان با دو دســتگاه خودروی سواری پراید با 
اســتفاده از تجهیزات پلیســی به منزل ویلایی شاکی که زنی حدودا 
۷۰ســاله است، مراجعه و با به صدادرآمدن زنگ منزل، سرایدار در را 
روی متهمان باز کرد و ســارقان خود را مأمور پلیس معرفی کردند و 

با تهدید وارد منزل شدند. آنها سپس دست و پای سرایدار، همسرش 
و زن مسن را با طناب بستند و  اقدام به سرقت کردند.

در ایــن میان، یکی از رهگذران موتورســوار در محل، ســارقان را 
هنگام خروج از منزل مشــاهده کرد و به تعقیب یکی از خودروهای 
آنها پرداخت. موتورســوار در فرصتی مناســب که خودروی سارقان 
پشــت ترافیــک چراغ قرمــز توقف کرده بــود، با فریاد زدن از ســایر 
شــهروندان کمک خواست. سارقان با شنیدن صدای این فرد، خودرو 
را رهــا کردند و به صورت پیاده از محل متواری شــدند و بخشــی از 

اموال سرقتی نیز در خودرو جا ماند.
با شناســایی مالک خودروی سارقان که مردی ۴۰ساله به نام شاهین 
بود، مخفیگاه وی شناســایی و در بررسی های اطلاعاتی مشخص شد او 

سابقه دار است و قبلا به جرم سرقت منزل دستگیر شده بود.
در ادامه تحقیقات پلیســی سایر همدســتان این فرد نیز شناسایی و 
کارآگاهان موفق شــدند همه اعضای بانــد را چند روز قبل با هماهنگی 
مقام قضائی در چند عملیات پلیســی جداگانه در تهران و اســتان های 
مرکزی کشــور در مخفیگاهشــان دســتگیر و به پلیس آگاهی پایتخت 

منتقل کنند.

همه اعضای باند در بازجویی ها به طور صریح به سرقت مسلحانه 
از منزل شاکی و معرفی کردن خود به عنوان مأمور اعتراف کردند و با 
بیان اینکه چهار فقره ســرقت مشابه نیز مرتکب شده اند، گفتند پس 

از ســرقت، اموال ســرقتی را به یک مال خر 
فروخته اند.

 بنا بر این گزارش، متهمان در حال حاضر 
با صدور قرار قانونی از ســوی مقام قضائی 
برای انجام تحقیقات تکمیلی و کشــف سایر 
جرائــم مشــابه در اختیار کارآگاهــان اداره 
یکــم پلیس آگاهی تهران بــزرگ قرار دارند. 
رئیس پلیس آگاهی تهــران بزرگ در پایان با 
بیان اینکه مأمــوران باید برای ورود به منزل 
حکم قضائی به همراه کارت شناسایی معتبر 
داشته باشند، به شــهروندان توصیه کرد در 
صورتی که با این گونه موارد مواجه شــدند، 
در صورت مشکوک بودن می توانند با سامانه 

۱۱۰ تماس گرفته و موضوع را اعلام کنند.

 قاتل معلم بازنشسته بخشیده شد

 ۴ عضو باند زورگیری اعتراف کردند
سرقت هاى خشن از رانندگان مسافرکش

 سرقت مسلحانه با جعل عنوان مأمور پلیس

شرق: پسری جوان که با راه اندازی کانالی تلگرامی دیگران را 
به خودکشی ترغیب می کرد، با صدور کیفرخواست به دادگاه 

معرفی شد تا میزان مجازاتش مشخص شود.
به گزارش خبرنگار ما، کارآگاهان پلیس روز ۱۸ اردیبهشت 
وقتی از مرگ مشــکوک پســری ۳۰ ســاله مطلع شــدند، به 
خانــه اش رفتند و با توجه به شــواهد موجود بــه این نتیجه 
رســیدند که او خودکشی کرده اســت. مأموران در بازرسی از 
محل کاغذی را مشاهده کردند که متوفی روی آن نوشته بود: 

«به این پودر دست نزنید، سیانور است».
کارآگاهــان به تحقیق درباره زندگــی خصوصی این جوان 
پرداختنــد و فهمیدنــد والدیــن او از هم جدا شــده اند. آنها 
همچنین با بررســی تلفن همراه متوفی پی بردند او عضو یک 

کانال تلگرامی به نام خودخلاصی بود.
 مطالب این کانال درراستای تشویق افراد به خودکشی بود 
و راه های مختلف این کار را آموزش می داد. شــواهد حکایت 
از آن داشــت که متوفی با مدیر کانال به صورت خصوصی در 

ارتباط بود و سیانور را هم همان فرد برای او تهیه کرده بود.
به این ترتیب، دستور دستگیری مدیر کانال از سوی بازپرس 
جنایی صادر شــد و مأموران وقتی به خانه این فرد رفتند چند 
قوطی سیانور و مقدار زیادی داروهای آرام بخش کشف کردند.
متهــم در بازجویی ها فروش ســیانور و راه انــدازي کانال 
تلگرامي را قبول کرد و توضیح داد: ســال گذشته از طریق یك 
کانال تلگرامي که اعضاي آن هم به خودکشی فکر می کردند، 
با مردي به نام بهنام دوســت شــدم و او کتابي به نام «قرص 
آرامش بخش» را که به زبان انگلیسی بود، به من معرفي کرد. 
من کاملا به زبان انگلیسي مسلط هستم و کتاب را که انسان را 
به خودکشی تشویق می کرد، با دقت خواندم و بالاخره تصمیم 
خودم را برای خودکشــی گرفتم البته قبل از آن هم این کار را 
انجام داده اما موفق نشــده بودم. این بار با خوردن دارو اقدام 
به خودکشی کردم، اما فقط شش روز به کما رفتم و بعد حالم 
خوب شــد. بعد از این اتفاق از فکر خودکشی بیرون نیامدم و 
کتاب های مختلفی را در ایــن زمینه مطالعه کردم و فهمیدم 

در چند کشور اروپایي مؤسساتی وجود دارد که به برخي افراد 
برای خودکشي کمک می کنند. فکر کردم هر طور شده باید به 
یکی از این کشورها بروم و خودکشی کنم، اما چنین سفری به 
پول احتیاج داشت؛ در حالی که من از نظر مالی در تنگنا بودم. 
به  همین دلیل تصمیم گرفتم پــول مورد نیازم را با راه اندازي 
یــک کانال تلگرامی در زمینه خودکشــی تأمیــن کنم. بعد از 
راه اندازی کانال تلگرامی به افرادی که قصد داشتند به زندگی 
خودشان پایان بدهند، ســیانور می فروختم. من معمولا بابت 

هر قوطی سیانور یک میلیون تومان می گرفتم.
پرونده این متهــم بعد از ثبت اعترافات او در دادســرای 
جنایی به جریــان افتاد و در نهایت غلامي، بازپرس شــعبه 
سوم دادســراي امور جنایي تهران، این فرد را به دلیل تشویق 
دیگران به خودکشــی از طریــق ارائه راهکارهــا و آموزش 
اینترنتی و دخالت غیرمجاز در امور پزشــکی مجرم شناخت 
و پس از آن کیفرخواست علیه متهم صادر شد و او به زودی 

محاکمه می شود.

 کیفرخواست علیه جوانى که دیگران را به خودکشى تشویق مى کرد


